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ايسنا | طليعه كامران - نوازنده، نقاش و شاعر - به سوى آرامگاه ابدى اش بدرقه شد. مراسم تشييع پيكر اين هنرمند نقاش، نوازنده و شاعر صبح ديروز، 25 اسفندماه از مقابل موزه هنرهاى معاصر 
تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار شد. در اين مراسم، خانواده اين هنرمند و چهره هايى مانند ميلاد كيايى (نوازنده سنتور)، حميدرضا عاطفى (معاون اجرايى خانه موسيقى)، 
عباس مشهدى زاده (مجسمه ساز)، كوروش متين (نوازنده سنتور)، مهدى حسينى (نقاش) و ليلا ثمرى (هنرمند) حضور داشتند. معصومه مظفرى (رئيس انجمن نقاشان ايران) و ميلاد كيايى در اين 
مراسم درباره اين هنرمند سخن گفتند.  كيايى اظهار كرد: طليعه كامران از كسانى بود كه من را براى سنتورنوازى تشويق كرد. عليرضا ميرعلى نقى - منتقد موسيقى - نيز گفت: ايشان را مى توان 
مادر سنتورنوازى قديم ايران دانست. ما شناخت اين بانوى هنرمند را مديون استاد خالقى هستيم كه 50 سال پيش، نواخته هاى او را ضبط كرد. طليعه كامران متولد سال 1309 بود. او 24 اسفندماه 

در تهران درگذشت. كامران از اوايل اسفندماه به علت نارسايى كليه در بيمارستان بسترى شده بود. 

      بانوى سنتورنواز بدرقه شد

ايســنا | پيكر زنده ياد على معلم با ســخنرانى ســينماگران و حضور 
همكارانش به سمت قطعه هنرمندان بدرقه شد.

صبح ديروز، چهارشنبه (25 اســفندماه) در حالى كه به روزهاى پايانى 
ســال رسيده ايم، جمعى از ســينماگران براى  چندمين بار در سال 95 در 
خانه ســينما جمع شــدند تا يكى ديگر از همكاران خود را به خانه ابدى 

بدرقه كنند.
در ابتداى اين مراســم عزيزاالله حاجى مشهدى شــعرى را كه براى على 
معلم ســروده بود، قرائت كــرد و پس از آن جواد طوســى رئيس انجمن 
منتقدان خانه ســينما با بيان اينكه امســال چه ســالى بود و چه پايان و 
آخر خط تلخى داشتيم، گفت: استقلال يكى از ويژگى هاى بارز على معلم 
بود و او بر پايه همين اســتقلال و نگاه رفاقتى كه داشت تركيب متناقضى 
از «ســر تامس مور» در «مردى براى تمام فصول»، «مايكل كورلئونه» در 

«پدرخوانده» و رندى حافظ بود. 
او افــزود: على معلم بر پايه رفاقت خود جشــن حافظ را برگزار مى كرد 
و بــه يك حوزه تصميم گيرى رســيده بود. او تــلاش مى كرد تفكر مايكل 
كورلئونه اى خود را با فضا و فرهنگ اين جايى برگزيند ولى باز هم برتابيده 
نمى شــد و رفته رفته به يك انزوا تبديل شــد. وى گفــت: على معلم بايد 
بيشتر در حوزه فرهنگ و هنر به كار گرفته مى شد و ما باز هم دير به يك 

رفيق رسيديم.
در ادامه مسعود جعفرى جوزانى با بيان اينكه هر كشورى سرباز و سپهسالار 
دارد، گفت: به زعم من على يكى از بزرگترين سپهسالارهاى سينماى ايران 
بــود. او جزو اولين كســانى بــود كه در اوايل دهه 70 و در شــرايطى كه 
خيلى ها دنبال فيلم ســازى مى رفتند معتقد بود بايد براى ســينماى ايران 

بسترسازى كند.
اين تهيه كننده و كارگردان افزود: على معلم مى گفت ســينما فقط كلمه 
نيســت بلكه تصوير اســت. براى همين به «دنياى تصوير» رسيد. على كه 
جان من بود با همه وجودش براى ســينما بسترســازى كرد و احســاس 
مى كرد بايد يك جشــنواره مردمى به پا شود تا از عواملى كه جريان اصلى 
را در ســينما برپا مى كنند و نيز آن هايى كه به چشــم ديگران نمى آيند، 

تقدير شود.
جوزانــى بيان كــرد:  او با نگاهى كه داشــت آدم هاى خودخــواه را آزار 
مى داد، ضمن اينكــه افق هاى بلند را مى ديــد و مى گفت، وقتى از جايى 
رد مى شــد، مى گفت يك روز در اينجا اتفاقى بزرگ براى ســينماى ايران

 رخ مى دهد.
اين كارگردان سينما ادامه داد: كارى كه على معلم كرد را ما يك صدمش 
را هم نتوانســتيم انجام دهيــم و باور دارم فرهيختگان انتخاب شــده اند 

كاريزماتيك هستند و صداى گرم و گيراى دارند. على تأثيرگذارترين اهل 
قلمى بود كه من در سينما مى شناختم.

در ادامه ســعيد راد با اشــاره به اينكه بارها به همراه على معلم كه او را 
استاد خود مى داند به بهشــت زهرا (س) رفته و  گام هايش از خاك آلوده 
شده است، گفت: حيف كه خيلى زود، نوبت به او رسيد. على معلم رفيق و 

دوست بود و براى خرج كردن عشق هميشه دست به جيب بود.
او افزود: من شــاهد بودم جشن حافظ را با چه مشقت هايى برپا مى كرد 
و اين درســت اســت كه چرا ما هميشــه خيلى دير مى رسيم. او در حالى 
از دنيــا رفت و من معلم خود را از دســت دادم كه آرزوى ســاختن فيلم 

«كوروش» را داشت.
 ابوالحسن داوودى: خدايا اين سال نحس را به پايان برسان

در بخــش ديگــرى از اين مراســم و در زمانى كه هنــوز پيكر زنده ياد 
علــى معلم به خانه ســينما نرســيده بود، ابوالحســن داوودى با اشــاره 
بــه اينكه در مراســم هاى يادبود زيــادى صحبت كــرده و تنها جايى كه 
تاكنون ســخن نگفته بود مراســم  ختم دوســت و همكارش بوده، گفت: 
به نظرم در چنين مواقعى كمى دير اســت كه فضائل آدم ها را برشــماريم 
بنابرايــن در اينجا مى خواهــم حرف هايى را كه خطاب به خدا نوشــته ام 

بخوانم.
او با قرائت متنى اظهار كرد: خدايا عاجزانه تقاضا مى كنم زودتر اين سال 
نحس را به پايان برسانى و به فرشته مقربت بگو سايه اش را از سر سينماى 
ايران بردارد تا اين ســينما دو روز نفس بكشــد. خدايا به عزائيل بگو سبد 
ســينماى ايران پُر شده اســت. وى اضافه كرد: ما رفت و آمد زيادى با هم 
نداشتيم اما يك خصوصيت مشترك بين ما بود و آن هم شهرستانى بودن 
ما با تمام ويژگى هايش اســت، مثل عشــق به خانواده و من با وجود عشق 
و علاقه اى كه او به خانواده اش داشــت غير ممكن است فكر كنم كه على 

معلم مُرده است.
سپس  سيروس الوند با قرائت شعرى از حافظ و شروع سخنش با جمله 
«به نام آنكه جان را فكرت آموخت» به  عنوان جمله مورد علاقه و پركاربرد 
على معلم اظهار كرد: بعضى تنگ نظران كه از مرگ كيارستمى خوشحال اند 
و به جايزه اصغر فرهادى هم بى تفاوت هستند و نيز آن هايى كه براى جشن 
حافظ على معلم را به دادگاه كشاندند حتما الان خوشحال هستند. اما اين 
بخيلان بدانند كه اين ستاره ها دنباله دار هستند و ما دنباله شان را مى بينيم.

 معاون مطبوعاتى وزارت ارشــاد: بايد براى حفظ ســرمايه او 
تلاش كرد

در ادامه مراســم، حســين انتظامى معاون مطبوعاتــى وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســلامى كه در مراسم حاضر بود، با اشــاره به وجهه مطبوعاتى 
زنده يــاد على معلم گفــت: خيلى از ســينماگران از ســاحت مطبوعات 
به ســاحت ســينما رســيده اند، اما او ماند و مجله نامدارى را طى دو دهه 
حفظ كــرد.او اضافه كرد: متأســفانه مــا در مطبوعات چنيــن اتفاقى را 
كــم داريم، در حاليكــه او پايمردانه ايســتاد و انصافا يــك روزنامه نگار، 
مطبوعاتــى و مولف بود كــه بايد تلاش كنيم ســرمايه اى را كه بنا نهاده 

مستدام بماند.
پس از آن «آذر معماريان»، همســر على معلم با ســلام به همه كسانى 
كه با خلوص نيت در روز عروج همســرش در مراســم شــركت كرده اند، 
گفت: شــايد شــما در يك برنامه هايــى على را ديده باشــيد، ولى من از 
19 ســالگى با او بودم. اى كاش يك دوربين بود و مى شــد تمام لحظات 
زندگى او را ثبت كرد. بارها به اميد مى گفتم وقتى او از سينما حرف مى زند، 
بايد حالا كه در تلويزيون هم نيســت حرف هاى او را و اين همه اطلاعاتى 
كــه دارد ضبط كنيم تا به گوش مردم و رســانه ها برســد و بعدها از آن 

استفاده كنند.
وى افزود: من فقط از اين ناراحت هستم كه در زمان حياتش آن طور كه 
بايد از او اســتفاده نشد، وگرنه على معلم آنقدر مهربان بود كه هيچ چيزى 

را در برخوردها و حتى داورى هايش دخالت نمى داد.

حرف هاى اهل هنر در مراسم تشييع على معلم

سفر به خانة ابدى

  مجتبى جعفرى
   دانشجوى دكترى زبان و ادبيات فارسى
طنين گام هاى بهار ، دل ها را مى نوازد و رقص فرح بخش و 
مُشك بيز شكوفه ها، روح را مى رقصاند. باد صبا نافه گشايى 
مى كند تا جان ها به عطر آسمانى آن بويناك گردد. طَبَق 
طَبَق سبزه و گل در راه است تا زمين و آنچه بر وىِ است 
بيارايد. بهار فرا مى رسد تا نغمة شادى و سرور بر لب ها و در 
دل ها بنشاند و زنگ غم و اندوه از چهره ها بزدايد. رستاخيز 
طبيعت به شيدايى بهار است؛ از نسيم بهار است. زمين در 
زايش بى امان خود و زمان در دگرگونى هاى مداوم خويش 
شمّه اى از نقش بندى هاى نقّاش ازََل را مى نماياند. بهار فرا 
مى رسد تا هرآنچه از سردى و خشونت، جمود و خمودگى 
و سكون و رخوت از چهرة زمين بتاراند. گل به تبسّم قامت 
مى بندد وشــكفتن را زمزمه مى كند تا ناز و تنعّم خزان و 

شوكت باد دِى را درهم فرو ريزد.
و نوروز، آغاز بهار اســت و آغاز بهار، آغاز حيات. نوروز، 
شــاه بيتِ غزلِ سبزِ آفرينش اســت كه با آمدنش شور و 

گرمى و حيات را تا ژرفاى جان به ترنمّ مى نشيند.
بر پايى جشن نوروز باســتانى آيينى ديرپاى است، كه 
خاستگاه و ريشة آن به ايران باستان باز مى گردد. بسيارى 
از مورّخان معتقدند كه نژاد پارســى آريايى حتى قبل از 
زرتشت سال نو را جشــن مى گرفته است. دربارة فلسفه 
و علل پيدايش جشــن نوروز نظرات متفاوتى وجود دارد 
امّا متون كهن ادبى، بهتريــن منبع براى بيان چگونگى 
شــكل گيرى آييــنِ شــيرين و ديرينِ نوروزى اســت. 
نويسندگان و شاعران قرن چهارم و پنجم هجرى هم چون 
حكيم ابوالقاسم فردوســى، منوچهرى، عنصرى، فرّخى 
و ... هــر يك در پــاره اى از متون و اشــعار، از آغاز بهار و 
رســتاخيز طبيعت و  نوروز، ســخن گفته اند. در ادبيات 
فارسى جشن نوروز را مانند بسيارى از آيين هاى ديگر به 
نخستين پادشاهان نسبت مى دهند. با توجه به روايت هاى 
افســانه اى- اســطوره اى ايران، آغاز پيدايش جشن نوروز 
را به جمشيد، چهارمين پادشــاه پيشدادى ايران نسبت 
داده اند. بدين صورت كه «جم» پادشــاه آن زمان، پس از 
در نوََرديدن ســرزمين هاى بسيار، وقتى كه به آذربايجان 
رسيد، دستور داد تخت جواهر نشانى را بر مكان بلندى به 
سمت مشرق بگذارند و خود نيز تاج جواهر نشانى را بر سر 
گذاشت و برآن تخت نشست. همين كه پرتو خورشيد بر 
تاج افتاد، شعاعى در نهايت روشنايى به وجود آمد، مردم 
شاد شده و گفتند:« امروز، روز نو است» و به اين دليل كه 
به زبان پهلوى، شــعاع نور را «شيد» مى گفتند، از آن روز 
اين كلمه را بر نام جم افزودند و او را «جمشــيد» ناميدند 
و جشن بزرگى برپا كردند. فرزانة پارسى، فردوسى بزرگ 

اين چنين نغمه سر مى دهد:
همه كردنى ها چو آمد بجاى
ز جاى مهين برتر آورد پاى

به فر كيانى يكى تخت ساخت
چه مايه بدو گوهر اندر نشاخت

كه چون خواستى ديو برداشتى
ز هامون به گردون برافراشتى

چو خورشيد تابان ميان هوا
نشسته بر او شاه فرمانروا

جهان انجمن شد برِ تختِ اوى
فرومانده از فرهِ بختِ اوى

به جمشيد بر گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند

سر سال نو هرمز فرودين
بر آسوده از رنج تن دل ز كين

بزرگان به شادى بياراستند
مى و جام و رامشگران خواستند

چنين روز فرخ از آن روزگار
بمانده از خسروان يادگار

 در شــاهنامة فردوسى، وقوع بيشــتر رخدادهاى مهم 
مصادف با نــوروز بوده، از جمله  آغاز آفرينش، غلبة كاوة 
آهنگــر بر ضحّاك مــاردوش، زادروزِ ســياوشِ فرخنده، 
به تخت نشســتن كيخســرو و نجات ايران از دشمنى با 
افراســياب. هم چنين به دنيا آمدن زرتشت در آيين ايران 

باستان نيز در روز نوروز اتفاق افتاده است.
نوروز عمومى ترين و ديرپاترين جشن مردم ايران است 
كه هم زمان با نخســتين روز از سال خورشيدى ايرانى - 
هرمز روز يــا اورمزد روز- برابر با يكم فروردين ماه برگزار 
مى شود. اين روز، ريشه در آيين ها و سنّت هاى كهن نياكان 
ما دارد و از دورترين دوران تاريخى اين مرز و بوم، تاكنون 
پاينده و پايدار مانده است. بى شك، در ميان همة جشن ها 
و آيين هــاى ايرانى نمى توان رويــدادى را به مانند نوروز، 
جســت وجو كرد. نوروز، بزرگ ترين جشن ملىّ ايرانيان 
است و تمام اقوام، مذاهب و گروه هاى فكرى و عقيدتى را 
كه در اين مرز و بوم زندگى مى كنند گردِ هم مى آورد؛ از 

اين روست كه اين جشن در ميان ايرانيان ارزشى ماندگار 
يافته اســت. دليل پايدار ماندن نوروز در فرهنگ ايرانى را 
مى توان پيوند عميق آن بــا آيين هاى ايرانى و تاريخ اين 

كشور با حافظه فرهنگى ايرانيان دانست.
شــادى و شــادمانى نزد ايرانيان همــواره از جايگاهى 
والا برخــوردار بوده و از آن به عنــوان يكى از دهش ها و 
ارمغان هاى ايزدى ياد مى كرده اند و آيين هاى شــادمانى 
از برجسته ترين هنجارها و ويژگى هاى فرهنگى ايرانيان، 
به حســاب مى آمده، ازين رو همواره در هاله اى از تقدّس، 
فرخندگى و نيك روزى همراه بوده اســت. بســيارى از 
جشن ها و آيين هاى ايرانى در گذر زمان يا از ميان رفته اند 
و يا كم فروغ شده اند، اما تنها جشنى كه هم چنان باشكوه 

بسيار در نزد ايرانيان برگزار مى شود، نوروز است. 
نوروز در ادبيات فارسى با جشن فروردين، نوروز جلالى، 
و جشن جم و... نيز نام گذارى شده است و بيشتر شاعران 
بزرگ ايرانى از ديرباز تاكنون دربارة نشاط و سرزندگى در 
بهــار و نوروز و آيين هاى زيباى آن  بهاريه هاى ماندگارى 
به يادگار گذاشته اند. «بهاريه يا بهارانه» به اشعارى گفته 
مى شــود كه درباره فصل بهار و نوروز ســروده و نوشــته 
مى شود. ادبيات فارسى، سرشــار از «بهارانه»هاى زيباى 
شــاعرانى هم چون رودكى، عنصرى، منوچهرى، حافظ، 
ســعدى، خاقانى و ... است. ســرايندگان ايرانى از ديرباز 
تاكنون در وصف نوروز و جشن فروردين داد سخن داده اند 
كه در ادامه به برخى از آن ها نگاهى گذرا خواهيم داشت.

رودكى از شاعران نامدار قرن چهارم هجرى و پدر شعر 
پارسى در وصف نوروز و بهار چنين سروده است:

آمد بهار خرّم با رنگ و بوى طيب
با صد هزار نزهت و آرايش عجيب

شايد كه مرد پير بدين گه شود جوان
گيتى بديل يافت شباب از پى مشيب

عنصرى شاعر سرآمد دربار غزنويان در وصف بهار و نوروز 
گفته است:

باد نوروزى همى در بوستان بتگر شود
تا ز صنعش هر درختى لعبتى ديگر شود

باغ هم چون كلبة بزاز پر ديبا شود
راغ همچون طبلة عطار پر عنبر شود

منوچهرى دامغانى از شاعران مشهور قرن پنجم بيش از 
هر شاعرى از زيبايى هاى طبيعت، مناظر گوناگون، گل هاى 

رنگارنگ و ...در فصل بهار قلم فرسايى كرده است:
آمد نوروز هم از بامداد

آمدنش فرخ و فرخنده باد
باز جهان خرّم و خوب ايستاد

مُرد زمستان و بهاران بزاد
نظامى گنجوى در قرن ششــم هجرى اين گونه از نوروز 

ياد مى كند:
جهان از باد نوروزى جوان شد

زهى زيبا كه اين ساعت جهان شد
شمال صبحدم مشكين نفس گشت

صباى گرم رو عنبر فشان شد
شــيخ اجل ســعدى شــيرازى بهاريه اى با اين مطلع 

مى سرايد:
برآمد باد صبح و بوى نوروز

به كام دوستان و بخت پيروز
مبارك بادت اين سال و همه سال
همايون بادت اين روز و همه روز
حافظ نوشين غزل مى فرمايند:

نوبهار است در آن كوش كه خوشدل باشى
كه بسى گل بدمد باز و تو در گل باشى

 من نگويم كه كنون با كه نشين و چه بنوش
كه تو خود دانى اگر زيرك و عاقل باشى

هوشنگ ابتهاج از غزل سرايان بزرگ معاصر نيز بهارانه اى 
با اين مطلع سروده است:

بهار آمد بيا تا داد عمر رفته بستانيم
به پاى سرو آزادى سر و دستى برافشانيم

به عهد گل زبان سوسن آزاد بگشاييم
كه ما خود درد اين خون خوردن خاموش مى دانيم

و در پايان با اين چكامة زيبا و خاطره انگيز فريدون مشيرى 
به اســتقبال بهارى خوش و دلكش خواهيم رفت. اميد كه 
اين بهار فرح بخش، همراه خود خير، خوشى، سلامتى، شور، 
نشاط، سعادت، سربلندى، پيروزى و بهروزى را براى شما به 

ارمغان بياورد و به زندگيتان ترى وتازگى ببخشد.
بوى باران ، بوى سبزه ، بوى خاك

شاخه هاى شسته ، باران خورده پاك
آسمان آبى و ابر سپيد

برگ هاى سبز بيد
عطر نرگس ، رقص باد

نغمة شوق پرستوهاى شاد
خلوت گرم كبوترهاى مست 
نرم نرمك مى رسد اينك بهار

خوش به حال روزگار 

نگاهى به اشعار بهارى شاعران بزرگ ايران زمين  

نوروز در سطرهاى موزون و مقفى  ياد

 نقد فيلم

حسرت و ديگر هيچ 

  حسين كيانى
   نويسنده و كارگردان

آنچه بيش از همه چيز درگذشــت اهل هنــر را آزار دهنده 
مى كند حســرتى اســت كه از نبودن هــا و كم بودن ها بر دل 
مى نشــيند. نبودها و كمبودهايى كــه نمى گذارند تا اهل هنر 
به بيشــتر آرزوهاى هنرى و روياهاى خلاقة خود برسند. همة 
حســرت و غصه خوردن از اين درگذشت ها، از اين ناكامى ها و 
نرسيدن ها شايد به خاطر جامعه اى است كه رسيدن و كامياب 
شــدن را ديگر بايد در فرهنگ نامة افسانه هايش جستجو كرد. 
زنده ياد على معلم، جاويدان اثر؛ عباس كيارســتمى و بسيارى 
درگذشــتگان امسال و سال هاى پيشــين بسيار بيشتر از آنچه 
آفريدند مى توانســتند بيافريننــد اما اين جا ســرزمين دريغ 
خوردن ها و اى كاش ها و اگرهاســت. كسى هم نمى داند چرا... 
به گفتة سعدى سينماى ايران، زنده نام على حاتمى ،همه عمر، 

دير رسيديم...وشايد هرگز نرسيديم. 

يك كمدى خوش شانس 

   محمد حسينى
   منتقد

با اينكه اولين فيلم قاسمخانى در زمانى اكران شد كه با جشنوارة 
بدى مواجه بوديم و رقباى جدى نداشــت و با وجود سعىِ مشخص 
فيلم ســاز در آزمون و خطا كردن، از پر رنگ ترين ها و بهترين هاى 
امســال بود. با اين حال شــايد اگر فيلم نامــه را كارگردان ديگرى 
مى ساخت، كمدى ماندگارترى از آب در مى آمد. نيم ساعتِ اول فيلم 
تلويزيونى اســت و تنها به دليل پيش داورى هاى بيننده از سريال 
«پژمان» و پيش زمينه اى كه مخاطب از كارنامة  قاســمخانى دارد، 
خيلى خسته كننده به نظر نمى رسد. اما رفته رفته فيلم سينمايى تر 

مى شود و از ژانر حوصله سربر و قاب تلويزيون بيرون مى آيد. 
اتفاقا «خوب، بد، جلف» جزو آن دسته آثارى است كه فيلم نامه دارد، 
داستانش با سر و ته است و مى داند چه مى خواهد بگويد. تا يك جايى 
كارگردان گنگ است ولى كم كم خودش را پيدا مى كند و خط اصلى 
داستان روى ضرباهنگ مى افتد. قصة ورود دو بازيگر نه چندان كاركشته 
و جدى، به حوزة فيلم پليسى و آشناييشان با يك افسر ادارة آگاهى، 
مى تواند كاملاً يك موقعيت كميك را رقم بزند ولى فيلم ساز با دادن 
آدرس غلط به بيننده وارد فضاى لفاظى مى شود و مخاطب را به بيراهه 

مى برد. 
ايدة مولف خلاقانه و با ظرافت است اما براى به تصوير كشيدنش نياز 
به يك كارگردانى اصيل تر دارد، كارگردانى كه بتواند ايده، فيلم نامه، 
دوربيــن و بازيگر را يك دســت و يك جنس كنار هم بچيند. مانى 
حقيقى يكى از آن ناهمگون هاى فيلم است كه با لحن جدى و بازى 
تصنعى توى ذوق مى زند. شخصيت پردازى درخشانى و جمشيدى 
خيلى كار سختى نيست اما مشكل آن جاست كه فيلم ساز مى خواهد 
به فرخ نژاد چهرة يك پليس وظيفه شناس، عبوس و جدى را بدهد 
كه وســط اين بازار كمدى از پســش بر نمى آيد و در نهايت لطمه 
بزرگى به فيلم مى زند، چون به صورت آشــكار، ويژگى هاى حميد 
فرخ نژاد كاراكتر سرگرد را نمى دهد مگر با تلاش زياد و بازى گرفتن 

صحيح كارگردان. 
در پايان هم اين موضوع نمايان است، ما بد و جلف را داريم و مدام 
روى آنها تاكيد مى شود اما خوب را نمى بينيم، و تنها يك شخصيت 
سرگرد معلق وجود دارد كه ناپخته است. تكنيك هاى سينمايى به 
درد بخورى كه به چشم مى خورد، كاملا در خدمت فيلم است كه اگر 
نبود فيلم صدپله سقوط مى كرد. موسيقى و جلوه هاى ويژة بجا و ريتم 
مناسب ،كه ناشى از هوش فيلم ساز است فيلم را نجات مى دهد. وقتى 
قصه لحن مناســبش را پيدا مى كند روى غلتك مى افتد، اما بازهم 
لنگيدن فيلم روى آن است كه از موقعيت كمدى استفادة به اندازه اى 

نمى شود و فيلم ساز بيشتر درگير ديالوگ است. 
«خوب، بد، جلف» ادعاى بزرگى ندارد و حداقلش اين اســت كه 
لقمة بزرگ تر از دهانش بر نمى دارد و بى حاشــيه، اصل اول سينما 
يعنى سرگرمى را به درستى رعايت مى كند. وقتى مخاطب با انتظار و 
توقع فيلم كمدى به سينما مى رود، و با فيلم كمدى متوسط، بازيگرى 
خوب و لحن درست مواجه مى شود، دست آخر بى آنكه خسته شود 
راضى از سالن بيرون مى آيد. فيلم مدام خودش را توضيح نمى دهد، 
هرچه هست در تصوير است، مى شــد حتى با كمى انرژى و دقت 
بيشتر كمدى بهترى توليد كرد. با اين وجود همين نصف و نيمه اش 
براى حال و روز اين روزهاى ســينماى ايران (ژانر غصه و بدبختى) 
مناســب و بجا است . نگاه كمدى فيلم ساز به دنياى بيرون، و لحن 
قاسمخانى (كه براى مخاطب عادت كرده به سريال هايش آشناست و 
مى تواند قصه بنويسد ، موقعيت كمدى خلق كند و لمِ خنداندن مردم 
دستش است) ، مى تواند روى آستانة تحريك مردم دست بگذارد و 
سرگرمشان كند. كاملا مشــخص است كه فيلم ساز عادت به پردة 
ســينما ندارد و در قاب تلويزيون لفاظى مى كرده، اما با چند پلان 
ســينمايى خوب موقعيت هاى كمدى جالبى خلق مى كند كه اگر 

نبودند فيلم بسيار بدى مى شد. 
«خوب، بــد، جلف» يك كمدى معقول اســت كــه در اين 
روزهاى ســينما غنيمت اســت ، مثل يك دانش آموز معمولى 
است كه در مدرسة كودكان استثنايى درس مى خواند و در بين 
آن ها مى درخشــد. و بيشتر دليل موفقيتش، شانس هم زمانى با 

هم دوره هايش است.


